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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عطاءالله رفیعی آتانی
سردبیر: احمدحسین شریفی

مدیر اجرایی: سیدمهدی موسوی
بازبین نهایی: سیدمهدی موسوی

ویراستار: فاطمه گلچین و حمیدرضا عرفانی فر
صفحه آرا و طراح جلد: مهناز شاه علی زاده

یه به ترتیب حروف الفبا:ســعید بهشتی)استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی  یر اعضای هیئت تحر
دانشــگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.(، سید محمدرضا تقوی )استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز. شیراز. 
ایران.(، عطاءالله رفیعی آتانی)اســتادیار گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران. ایران.(، 
احمدحسین شریفی )استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(. قم. ایران.(، نجف لک زایی )استاد 
گروه علوم سیاســی دانشگاه باقرالعلوم)ع(. قم. ایران.(، سید حسین میرمعزی)دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم. ایران.(،  حسن آقا نظری )استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(

اعضای مشورتی هیئت تحریریه: حسین بستان )دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(، 
سید احسان رفیعی علوی)دانشیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم)ع(. قم. ایران.(، محمد کاویانی آرانی )دانشیار 
گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(، محمدجواد نوروزی )استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره((، جاوید اقبال)استاد دانشگاه اسلامی علیگر. هند.(،طلال عتریسی)استاد دانشگاه بیروت. لبنان.(

چاپ و صحافی: تهران، چاپخانه میران.
نشانی دفتر فصلنامه: 

تهــران:  خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه هشتم، پلاک 23 طبقه سوم

کدپستی: 1587813116.

تلفن: 021-96657801
قیمت: 150.000 تومان     

 frh@sccsr.ac.ir :پست الکترونیک   frh.sccsr.ac.ir :نشانی اینترنتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی در چهارچوب رسالت های مجمع عالی 
علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می شود.

سال نهم  / شماره 3/ شماره پیاپی32/ پاییز 1402

 بیان دیدگاه های 
ً
ـ مقالات و مطالب منتشرشده در فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، لزوما

فصلنامه نیست.
ـ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

ـ نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بلامانع است.

 1387/03/21 مورخ  مصـــوب  واحــده  ماده  استنــاد  به  انســانی  علوم  بنیـادین  تحقیـقات  فصلنـامه 
شـــورای   1387/06/24 مـــورخ   585 مصـــوبه  براســــاس  و  فرهنـــگی  انقلاب  عــالی  شــورای 
عــالی حـــوزه های علمیـــه،  در جلسه مورخ 1399/03/20 شـــورای اعـطای مجــوزها و امتیــازهــای 
علمی حوزه از شماره 15 به بعد حائز رتبه علمی ـ پژوهشی شد. رتبه علمی ـ پژوهشی این فصلنامه با درجه »ب« 

یخ 1403/05/13 تمدید شده است. در تار
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فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی به منظور تولید علم در قلمرو فلسفه و روش شناسی 
و نظریات بنیادین علوم انســانی به طور عام و نیز رشــته های تخصصی علوم انســانی نظیر روان شناسی، 
جامعه شناســی، اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، تاریخ، تعلیم و تربیت، هنر و معماری و غیره با 

لحاظ نگاه نقادانه به نظریات موجود و در چهارچوب مبانی و معارف اسلامی منتشر می شود.
 به هنگام تنظیم مقالات موارد ذیل رعایت شود:

ً
لطفا

شرایط اولیه پذیرش مقاله
 در جای دیگری ارائه یا منتشر 

ً
ـ مقالات ارســالی به فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی نباید قبلا

شده و یا هم زمان جهت انتشار به همایش ها یا نشریات دیگر ارسال شده باشند.
ـ نویســنده باید مقاله را از طریق ســامانه بارگذاری کند. به مقالات ارسالی از طریق ایمیل ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
مقالات باید در یکی از قالب های: پژوهشی )تحلیل،  تطبیق، نقد( یا نقطه نظر )دیدگاه مستدل و تحلیلی 
نویســنده پیرامون یک مسئله خاص( باشد. مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی 

و ترجمه معذور است.

حجم مقاله
تعداد واژگان مقاله )با احتساب فهرست منابع(: بین ۴500 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 5 تا 8 کلیدواژه
تعداد واژگان چکیده: 150 تا 250 واژه

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان
•  تعداد نویسندگان مقالات نباید بیش از سه نفر باشد.

وابستگی سازمانی نویســندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوهای ذیل در فایل word درج   •
شود.

بسمه تعالی
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  اعضای هیئت علمی

رتبه علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیکی
  دانشجویان

دانشجوی )کارشناسی، کارشناســی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور، 
پست الکترونیکی

  افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی )کارشناســی، کارشناســی ارشد، دکتری( رشــته تحصیلی، سازمان محل 
خدمت، شهر، کشور، پست الکترونیکی

  طلاب

سطح )دو، سه، چهار(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر، کشور، پست الکترونیکی.
 مشــخص باشد. عبارت 

ً
نویســنده مســئول در آثاری که بیش از یک نویســنده دارند باید حتما  •

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده موردنظر درج شود.
فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطلاع رسانی های   •

بعدی با وی صورت می گیرد.

ساختار مقاله
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

، گویای محتوای مقاله باشد.
ً
 مسئله محور باشد و ثانیا

ً
عنوان مقاله که لازم است اولا  .1

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان  .2
چکیــده: چکیده باید در  عین اختصار، بیانگر مســئله اصلی پژوهش، روش پژوهش و یافته ها و   .3

نتایج پژوهش باشد.
مقدمه: ]شــامل تعریف مسئله، پیشینۀ اجمالی پژوهش، ضرورت و اهمیت طرح، جنبۀ نوآوری   .۴
بحث، سؤالات اصلی و فرعی و مفاهیم کلیدی مقاله باشد. در یک مقالۀ علمی پژوهشی نویسنده 
در بخش مقدماتی مقاله لازم است دست کم پاسخ چهار سؤال را به صورت ضمنی بیان کند: چه 
می خواهم بنویسم؟ )تبیین مسئله(. چرا می خواهم بنویسم؟ )اهمیت و ضرورت پرداختن به آن 
مسئله(. چگونه می خواهم بنویسم؟ )روش  پژوهش( و بر اساس چه بنیانی می خواهم بنویسم؟ 

)پیش فرض ها یا اصول موضوعه تحقیق([.
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بدنــۀ اصلی مقاله: )این بخش با توجه به مســئله ای که در هر مقالــه ای موردبحث قرار می گیرد   .5
می تواند متفاوت باشــد؛ اما به طورکلی می توان گفت، مناسب است نویسندگان مقالات علمی 
، مدعای خود را به صورتی شفاف 

ً
پژوهشــی در نظر داشته باشند که در این بخش لازم است: اولا

، دلایل اثبات مدعی و شواهد و قرائن آن را به وضوح و در شکلی منطقی و منسجم 
ً
بیان کنند. ثانیا

، نقدهای وارد شده به دلایل یا مدعا را پاسخ دهند.
ً
بیان کنند و ثالثا

نتیجه گیری : یکی از بخش های مهم هر مقاله ای بخش نتیجه گیری آن اســت. نویســنده در این   .6
بخش لازم است ضمن بیان واضح یافته های تحقیق، مشخص کند که چه نتیجه یا نتایج علمی، 

عملی، سیاستی، فردی، اجتماعی و امثال آن از مقاله تدوین شده انتظار می رود.
کتاب نامه  .7

درج پانویس، ارجاعات درون متن و کتاب نامه
APA :روش استناد دهی ***

درج پانویس
* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

* اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.
 در مقاله مشخص باشد کدام بخش 

ً
* از نقل قول های مســتقیم و طولانی پرهیز شود )لازم است حتما

از متن، نقل قول مستقیم است(.
* نقل قول های مستقیم حداکثر تا ۴0 کلمه در درون علامت نقل قول “   و بیش از آن به صورت تورفتگی نوشته شود.

ارجاعات درون متن
* ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: )بقره: 5(

* ارجاع به نهج البلاغه: )نهج البلاغه: خطبه،50(
* به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

 باید در بخش کتاب نامه مقاله نیز درج شود.
ً
* اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما

* اســتناد درون متن، داخل پرانتز، شامل )نام خانوادگی نویســنده/ نویسندگان، سال انتشار، حرف ج 
شماره جلد: حرف ص شماره صفحه(.
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* برای تاریخ های  قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.13۴0 ق / 1998 م
* درصورتی که از یک نویســنده در یک سال، دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرار گرفته باشد، 
پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب( برای منابع فارسی یا )a, b( برای منابع انگلیسی از هم 

متمایز شوند.
* اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

* اگر تعداد نویســنده ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از 
عبارت »و دیگران« استفاده شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می شوند.

کتاب نامه )فهرست منابع پایانی(
*** قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای کتاب نامه درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.

* در بخش References که منابع به انگلیسی درج می شوند، نام خانوادگی نویسنده به صورت کامل، 
Alston, W:حرف اول درج می شود. مثال 

ً
اما از نام نویسنده، صرفا

* برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.13۴0 ق / 1998 م
 برای 

ً
 باید در متن استفاده شده باشند)منابعی که صرفا

ً
* منابعی که در این بخش درج می شــوند، حتما

گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شده اند و در متن به آن ها ارجاع داده نشده، نباید در  مطالعه و آ
بخش کتابخانه درج شوند(.

* نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

نحوه ارجاع به مقالات
* نام خانوادگی، نام. ســال انتشــار. »عنوان مقاله«. عنوان مجله )به صورت Bold(. عدد دوره )عدد 

شماره(. عدد صفحات آغازین و پایانی مقاله.
* برای درج عنوان مجله، نیازی به درج واژه های نشریه، مجله، فصلنامه، دو فصلنامه، ماهنامه نیست.
مثال: پارسانیا، حمید؛ اژدری زاده، حسین. 1390. »تعین اجتماعی معرفت در نهج البلاغه«. اسلام و 

علوم اجتماعی. شماره 6. ص 7-۴9.
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نحوۀ ارجاع به کتاب
* برای آثار فاقد محل نشر، ناشر و تاریخ نشر به ترتیب عبارت »بی جا«، »بی نا« و »بی تا« درج شود.

* نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان کتاب )به صورت Bold(. ج )شماره جلد(. چ )شماره چاپ(. 
مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی. محل نشر: ناشر.

مثال: کنوبلاخ، هوبرت. 1390. مبانی جامعه شناسی معرفت. ترجمه کرامت الله راسخ. تهران: نشر نی.

نحوۀ ارجاع به یک مقاله از مجموعه مقالات
* نام خانوادگی، نام )نویســندگان مقاله(. سال انتشار. »عنوان مقاله«. عنوان مجموعه مقاله )به شکل 
Bold(. )ج شماره جلد(. )چاپ شماره چاپ( )مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی(. 

محل نشر: ناشر، ص )درج شماره صفحات مقاله در مجموعه مقاله(.

نحوۀ ارجاع به یک منبع الکترونیکی
* نام خانوادگی، نام )پدیدآورندگان(. سال انتشار. »عنوان مطلب«. تاریخ انتشار. نام پایگاه اطلاعاتی. 

درج لینک مستقیم مطلب الکترونیکی.
مثال: خامنه ای، سیدعلی. 1376. »بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران 

به مناسبت آغاز هفته دولت«. 1376/6/2.
www.leader.ir/fa/speech/1466/www.leader.ir 

جداول، نمودارها و تصاویر
- فایل تصاویر مقاله با کیفیت بالا ضمیمه ی مقاله شود )ارسال تصاویر پس از پذیرش مقاله و قبل از 

صفحه آرایی، از طریق ایمیل فصلنامه(.
- لازم است جداول و نمودارهای مقاله قابلیت ویرایش داشته باشد و به صورت عکس ارسال نشود.
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امکان سنجی علوم انسانی قرآن بنیان

یمی مصطفی کر

حکمت متعالیه: سرشت نهادهای سیاسی و مدنی

محمد پزشگی

ارتباط حکمرانی و فلسفه سیاسی در آرای فارابی

نجمه کیخا

اطلاق و تقیید در وجوب اعتباری از منظر علامه طباطبایی

مهدی سپهری، جواد محمودزاده

روش شناسی فلسفی علم مشاوره با نگاه به فلسفۀ  اسلامی

محمد عجمین، مسعود آذربایجانی

 روش شناسی و مؤلفه های یک چهارچوب اسلامی برای فهم فرایند تحول اجتماعی به مثابه
رویکردی در اسلامی سازی علوم انسانی

وحید مقدم
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یکی از رویکردهای مغفول در اسلامی سازی علوم انسانی که می تواند به اتحاد علوم 
انسانی اسلامی نیز منجر شود، توجه به تاریخ تحولات نظم های اجتماعی و تلاش 
برای تبیین آنها اســت. در این تحول هم انسان اجتماعی ذومراتب  و هم قواعد ناظر 
به تعاملات انســانی یعنی نهادها متحول می شوند. فهم چیستی انسان و چگونگی 
تغییر وی در علوم انسانی انتزاعی )مانند فلسفه( و انضمامی )مانند مردم شناسی( و 
فهم چگونگی تعامل انسان ها با یکدیگر در علوم اجتماعی و با رویکردهای مختلفی 
مانند نهادگرایی بررسی می شود. مقاله حاضر با گرفتن الگو از آثار داگلاس نورث، 
نوبلیست برجســتۀ اقتصاد نهادی، که در طول زندگی خود کم و بیش چنین مسیری 
را پیمــوده، برای توضیح تحــولات اجتماعی به صورت عــام و تحولات اقتصادی 
به صورت خاص، نیاز به ارائه یک چهارچوب مفهومی را توضیح می دهد که در آن، 
نظم اجتماعی به دو مؤلفه درهم تنیده انســان انتزاعی-انضمامی در مراتب مختلف 
آن، و ساختار نهادی چندلایه )با لایه های نهادی فراتأسیسی، تأسیسی، میانی و خرد( 
تفکیک شده و اســتدلال می شود باید برای هرکدام از این ســه مؤلفه یعنی انسان، 
ســاختار نهادی و نظم اجتماعی )انسان در ســاختار نهادی( و نیز تحول آنها دست 
به نظریه پردازی زد. درنهایت مطالعــات موردی، به کاربردی کردن این چهارچوب 
نظری و تعدیل و اصلاح آن کمک می کند. امید می رود مطالعات لازم برای ساخت 
چنین چهارچوبی بتواند زمینه را برای توسعه اسلامی عمده در علوم مختلف انسانی 

و اجتماعی فراهم کند. 

کلیدواژه ها:  روش شناسی علوم انسانی-اسلامی، انسان ذومراتب، نظم اجتماعی، 
ساختار نهادی، اتحاد علوم انسانی اسلامی، داگلاس نورث.

یخ پذیرش:1402/07/20 | یافت: 1402/06/25 | تار یخ در تار

روش‌شناسی‌و‌مؤلفه‌های‌یک‌چهارچوب‌اسلامی‌برای‌فهم‌فرایند‌
تحول‌اجتماعی‌به‌مثابه‌رویکردی‌در‌اسلامی‌سازی‌علوم‌انسانی

https://orcid.org/0000-0002-3850-7929*
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مقدمه 

نیاز به اسلامی ســازی علوم انسانی بر هیچ اندیشمند آشنا با علوم اســلامی و علوم غربی پوشیده 

نیســت. آنچه محل اختلاف اســت چگونگی انجام آن و انتخاب رویکرد درســت است. تاکنون 

رویکردهــای مختلفی در پیش گرفته شــده که بعد از گذشــت چند دهه به جــرأت می توان گفت 

 رویکرد 
ً
ثمرات زیادی به بار نیاورده و حتی مورد دلســردی برخی از موافقان اولیه شده است. مثلا

اسلامی ســازی دانش از جمله اقتصاد )برای نمونه زرقا، 2003(، موفقیت چندانی به دست نیاورده 

اســت، زیرا به صورت جزئی و اتمی به اقتصاد می پردازد، بدون آنکه آن را جزئی از یک کل در نظر 

بگیرد. علــوم اجتماعی رایج غربی به رغم نحله های گوناگون، از یک آبشــخور فکری واحد تغذیه 

می شــوند که همان نوع نگاه خاص به انسان بعد از دوران رنسانس است. بااین وجود تعریف انسان 

اقتصادی با انسان سیاسی یا اجتماعی متفاوت است که موجب می شود رویکردهای اسلامی سازی 

 اقتصاد شروع می کنند، نتوانند تأثیری بر علوم دیگر، 
ً
که از تعریف انســان در یک علم خاص، مثلا

 سیاست، بگذارند و لذا تلاش ها حداکثر در محدوده یک رشته باقی می ماند.
ً
مثلا

به نظر می رسد اگرچه تعریف انسان بیشترین اهمیت را دارد، اما اولویت اسلامی سازی با مراجعه 

به رویکردهایی در علوم انســانی رایج می تواند نتیجه بهتری حاصل کند که به دنبال توضیح تحولات 

اجتماعی در طی زمان هســتند. چراکه چنین رویکردهایی درنهایــت علوم مختلف اجتماعی نظیر 

اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، فرهنگ و حتی علوم غیراجتماعی نظیر فلسفه و ادبیات را به یکدیگر 

 نظریه تکامل تاریخ مارکس یک نظریه اجتماعی مبتنی بر فلســفه ماتریالیسم 
ً
مرتبط می نمایند. مثلا

دیالکتیک است و طبق آن، تاریخ جوامع بشــری تحت تأثیر شرایط مادی و مناسبات تولید قرار دارد. 

این نظریه با ارائه یک چهارچوب تحلیلی برای درک تحولات تاریخی و اجتماعی بر علومی همچون 

اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی تأثیرات گسترده و عمیقی داشت و الهام بخش بسیاری از پژوهشگران 

و فعالان این حوزه ها شد. 

در کنار الهام بخشــی مطالعاتی و پژوهشی، این نظریه در قالب یک ایدئولوژی مبارزاتی، افراد 

تحول خواه و مبارز بسیاری در کشورهای گوناگون را به خود جذب نمود و حتی موجب تضعیف دین 

یا کنار گذاشتن رسمی دین در بین بسیاری از گروه های چپ در کشورهای اسلامی شد.1 در مقابل 

نیز بزرگان و اندیشــمندان در کشــورهای اســلامی همت خود را مصروف مبارزه با این ایدئولوژی 

1. شهید مطهری در کتاب نقدی بر مارکسیسم که در سال های 1355 و 1356 به صورت سخنرانی ارائه شده، بیان 
 نیمی از جهان، مارکسیست بوده و در نیمه دیگر هم گرایش های مارکسیستی زیاد است 

ً
می کند که درحال حاضر تقریبا

)مطهری، 1362، ص9(.
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 کتاب نقدی بر مارکسیسم از شهید مطهری )1355(، کتاب 
ً
براســاس مبانی اسلامی نمودند، مثلا

اصول فلســفه و روش رئالیســم متشــکل از چهارده مقاله از علامه سیدمحمدحسین طباطبایی با 

پاورقی های شهید مطهری )1390( )شروع تدوین کتاب به گفته شهید مطهری در مقدمه، از حدود 

سال 1330 بوده است( و کتاب فلسفتنا از شهید سیدمحمدباقر صدر به زبان عربی )1959(.

با افول مارکسیسم در دهه 1990 میلادی و نیاز به جبران خلأ آن، چه در حوزه دانشگاهی و چه 

در اجتماع، به نظر می رســد به تدریج نظریات توسعه اقتصادی و اجتماعی به دنبال پر کردن بخشی 

از این خلأ هســتند، چراکه یکی از دغدغه های آنها تلاش برای توضیح فاصله بین کشورهای شمال 

و جنوب یا ثروتمند و فقیر و ارائه الگو و سیاســت برای پر کردن این شــکاف اســت. بدین ترتیب 

به تدریج در ایران نظریات لیبرالیستی که مبتنی بر لزوم آزادی برای توسعه هستند )در مقابل نظریات 

کید می نمودند(، در حال باز کردن جای  مارکسیستی که بر عدالت اجتماعی با قرائت خاص خود تأ

خود هستند.1 این نظریات همانند سلف مارکسیستی خود، هرچند به صورت ناملموس تر، به عنوان 

یک ایدئولوژی و حتی جهان بینی عمل می کنند. چنانچه در بعد جهان بینی قرائت خاصی از انسان 

)انسان لذت مدار به دنبال منافع خود( و تحولات اجتماعی )پیشرفت بیشتر در نتیجه آزادی بیشتر( 
را ترویج کرده و در بعد ایدئولوژی سیاست های اقتصادی و اجتماعی خاصی را توصیه می کنند.2

اقتصاد توســعه خود تحولات چندی را پشت سرگذاشته اســت، چنانکه در ابتدا تنها به نحوه 

افزایش تولید در کشورها و عوامل مؤثر بر آنها می پرداخت، اما به تدریج تلاش نمود عوامل بنیادین 

مؤثــر بر تحولات اقتصادی نظیر نهادهای حامی حقوق مالکیت و کاهش دهنده هزینه مبادله را نیز 

وارد تحلیل های خود نماید و بدین ترتیب به تدریج وارد حوزه هایی نظیر سیاست، فرهنگ و آموزش 

نیز شدند. این بلندپروازی ادامه یافت تاآنجاکه به دنبال بدیلی برای نظریات مارکسیستی در توضیح 

 درحالی که اقتصاد مارکسیســتی حرکت از نظام فئودالیســم به سرمایه داری را 
ً
تاریخ برآمدند. مثلا

براساس پیشرفت ابزارهای تولید توضیح می دهد، اقتصاددانان توسعه جریان اصلی تلاش می کنند 

1. ترجمه های متعدد و با فاصله زمانی اندک از انتشار نسخه زبان اصلی از آثار متفکری چون عجم اوغلو، که بر 
 
ً
کید می کند، را می توان از مؤیدات این ادعا برشمرد. مثلا اهمیت آزادی های اجتماعی و سیاسی بر توسعه اقتصادی تأ

کتاب the narrow corridor: states, societies, and the fate of liberty از عجم اوغلو و جیمز رابینسون که 
در سال 2019 )چهار سال پیش( منتشر شده در همین مدت کوتاه با سه ترجمه متفاوت و با عنوان های »راه باریک 
دولت ها،  باریک:  »دالان  روزنه،  انتشارات  از  خیرخواهان  جعفر  و  شیرازی  بهشتی  سیدعلیرضا  ترجمه  با  آزادی« 
جوامع و سرنوشت آزادی« با ترجمه محمدرضا فرهادی پور نشر پگاه روزگار نو، »جاده باریک آزادی« با ترجمه پویا 

جبل عاملی و دیگران، نشر دنیای اقتصاد، راهی بازار نشر شده است.
در  نگاه سرمایه دارانه  به  بازار  به  چپ گرایانه  نگاه  از  ایران  در  چپ  به  موسوم  سیاسی  تغییرات جناح  از  بخشی   .2

دهه های اخیر را باید ناشی از این امر دانست.
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آن را براســاس افزایش آزادی های اقتصادی و سیاسی و حمایت از حقوق مالکیت در غرب توضیح 

 نورث و همکاران، 2012(. 
ً
دهند )مثلا

 مارکسیستی، بهره گیری 
ً
نقطه قوت نظریات توسعه نسبت به سایر نظریات تحول اجتماعی، مثلا

آنها از مبانی خرد، از جمله نحوه تصمیم گیری انسان اقتصادی با تصریح تابع مطلوبیت وی، است 

امــا در اینجا متوقف نمانــده و گام به گام تلاش می کنند با وارد کردن عناصــر مختلف تأثیرگذار بر 

تصمیمات عوامل، از جمله نهادها در انواع آن و ایدئولوژی، به درک دقیق تری از نظم های اجتماعی 

دست یابند. برای درک تغییر یک نظم اجتماعی به دیگری نیز به دنبال درک نحوه شکل گیری و تحول 

نهادها در جوامع برآمده اند. بدین دلیل به نظر می رسد دو معیار مورد نیاز برای تحول در علوم انسانی 

 تلاش برای ایجاد یک 
ً
 بهره گیری از مبانی خرد و به طور ویژه تعریف از انسان، ثانیا

ً
را دارا باشند، اولا

چهارچوب کلان برای فهم تحولات اجتماعی ازجمله در حوزه اقتصاد. بدین ترتیب رویکرد مفیدی 

برای اخذ بینش و بصیرت لازم در نحوه ساخت یک چهارچوب اسلامی خواهد بود.

مطالعــه حاضر عهده دار پیشــنهاد مؤلفه های لازم برای یک چهارچوب مفهومی برای تفســیر 

تحولات اقتصادی مبتنی بر آموزه های اســلامی اســت. ایده اولیه کار برگرفته از مطالعات چندین 

دهه ای نورث برای پاسخ به این سؤال است که جوامع چگونه کار می کنند. سؤال اصلی نورث همان 

ســؤال آدام اسمیت و سایر اقتصاددانان توسعه است که چرا برخی جوامع ثروتمند شده و برخی در 

فقر غوطه می خورند، اما از پیشرفت های دو سده ای پس از آدام اسمیت بهره می برد. خود نورث نیز 

تحولات فکری عمده ای را پشت سر گذاشــت و درنهایت به روش شناسی ارائه شده در کتاب فهم 

فرآیند تحول اقتصادی )2005( رسید. براساس این روش شناسی نظریه ای بلندپروازانه و جاه طلبانه 

را بســط داد که در عنوان فرعی کتاب »خشــونت و نظم های اجتماعی: چهارچوبی مفهومی برای 

درک تاریخ مکتوب بشــر« )2009( به چشم می خورد. وی در این کتاب با استفاده از تاریخ توسعه 

بریتانیا و آمریکا، ابتدا نظم های اجتماعی را به دو نوع نظم دسترســی باز و محدود تقســیم نموده و 

ســپس تلاش می کند تحول جوامع را در قالب علل باقی ماندن در نظم دسترسی محدود یا چرایی 

حرکت از نظم دسترســی محدود به باز توضیح دهد. کتاب در ســایه خشــونت: سیاست، اقتصاد 

و مســائل توســعه )2012(، از چهارچوب نظری توسعه داده شــده در کتاب خشونت و نظم های 

اجتماعی )2009(، برای بررســی سیاســت و اقتصاد و ارتباط آن دو در نُه کشــور در حال توسعه 

استفاده می کند. 

در ایران نیز مقالات و پایان نامه های متعددی براساس این چهارچوب نظری تدوین شده است. 

 بدون توســعه یا تعدیل چهارچوب نظری نورث براساس ویژگی های خاص 
ً
اما این مطالعات نوعا
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کشورمان انجام شده است. این کار تا زمانی که محدود به دو حوزه اقتصاد و سیاست در یک مقطع 

زمانی خاص باشــد، مشــکل چندان زیادی ایجاد نمی کند اما زمانی که تلاش می شود با استفاده 

از این چهارچوب، نهضت هایی مانند انقلاب اســلامی تببین شــود، راه بــه جایی نمی برد چراکه 

نمی توانــد عامل مذهب را به عنوان یک عامل اصیل، آن چنان که در انقلاب اســلامی این گونه بود، 

دخالت دهد. لذا یا از تحلیل آن چشم می پوشد یا تبیینی سطحی از آن به دست می دهد. 

بااین وجود نورث دو بصیرت اساســی در نظریه خود دارد: یکی اهمیت انتخاب های فردی در 

توســعه و دیگری نقش چهارچوب نهادی که فرد درون آن دست به انتخاب می زند. مطالعه حاضر 

روش شناســی ســاخت چنین چهارچوبی در قالب مؤلفه های لازم و نحــوه ارتباط آنها با یکدیگر 

اســت. برخلاف نورث که تحول نظم اجتماعی را با تحول ســاختار نهادی یکــی می داند، مقاله 

حاضر بین آن دو تمیز قائل شــده و معتقد است نظم اجتماعی، ترکیب انسان ذومراتب در ساختار 

نهادی است که به تعاملات انسان ها شکل می دهد. قبل از شروع مباحث اصلی، ابتدا نظریه نورث 

 بیان شــده و ســپس مراحل لازم برای ساخت 
ً
در باب چگونگی تحول نظم های اجتماعی مختصرا

چهارچوب مفهومی در هفت گام، از الف تا ز، بیان می شود. مقاله با جمع بندی به پایان می رسد.

یه نورث خلاصه ای از نظر

نورث و همکارانش در کتاب خشــونت و نظم های اجتماعی )2009(، سه نوع نظم اجتماعی کلی 

بدوی، دسترســی محدود و دسترســی باز را معرفی می کنند که از اولی، شــامل جوامع شکارگر و 

جمع آوری کننده غذا، چون امروزه موضوعیت ندارد، بحث نمی کنیم. در نظم دوم، دولت انحصار 

قطعی بر کاربرد خشــونت نداشته و سازمان دهی جامعه براســاس کنترل خشونت بین جناح های 

فرادســت صورت می پذیرد. فرادستان سیاسی، با تشکیل ائتلاف های سیاسی و اقتصادی، به منابع 

و فرصت های محدود دسترســی انحصاری پیدا کرده، کنترل و اداره اقتصاد را در بین خود تقســیم 

می کنند و هر کدام ســهمی  از رانت ها را به دست می آورند. ازآنجاکه وقوع و سر باز کردن خشونت 

باعث کاهش رانت ها می شود، جناح های فرادست انگیزه دارند تا در اکثر اوقات به صورت صلح آمیز 

با یکدیگر تعامل کنند. تا زمانی که دسترسی و رقابت محدود و رانت ها کافی و دارای ثبات است، 

این نظم اجتماعی پایدار می ماند )نورث و همکاران، 1393(. در این نظم، حقوق مالکیت، قانون، 

ســازمان ها و نهادها ضعیف و غیرپایدار بوده و بســتگی به منافع شخصی نخبگان دارند. بنابراین، 

در این نظم، رشــد اقتصادی کند و نامنظم است و توســعه اجتماعی و سیاسی با مقاومت نخبگان 

روبه رو می شود.
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برخلاف نظم دسترســی محدود، نظم دسترسی باز یک نظم اجتماعی است که در آن هر فرد یا 

گروه می تواند به صورت برابر به منابع و فرصت های اقتصادی و سیاســی دسترسی پیدا کند. در این 

نظم، حقوق مالکیت، قانون، سازمان ها و نهادها قوی و پایدار هستند و براساس عدالت و شفافیت 

عمل می کنند، خشونت کنترل شده و تحولات اجتماعی و سیاسی با هماهنگی بین نخبگان و عامه 

صورت می گیرد. بنابراین، این نظم، رشــد اقتصادی ســرعت بالا و پایدار دارد و توســعه جامعه را 

تسهیل می کند.

این نظریه بین سه نوع کلی نظم دسترسی محدود در امتداد یک طیف، تفکیک قائل شده و آنها 

 برحسب این است که چه کسی )یا 
ً
را شــکننده، مقدماتی و بالغ می نامد. این تفکیک پذیری عمدتا

کسانی( به خشونت دسترســی دارند و پیچیدگی و تنوع تشکیلات درون دولت و در خارج از آن تا 

چه حد است. 

 از مقدماتی به 
ً
نکته مورد نظر بحث حاضر منطق گذار یک نظم اجتماعی به دیگری است، مثلا

بالغ یا از بالغ به دسترســی باز. نورث اذعان می کند که هنوز دانش لازم برای فهم چگونگی رفتن از 

یک نظم اجتماعی به دیگری وجود ندارد، اما برخی شرایط آستانه ای برای گذار قابل شناسایی بوده 

و عبارت اند از: حاکمیت قانون برای نخبگان، ســازمان های دائمی در حوزه عمومی و خصوصی، 

کنترل تلفیقی بر ارتش )نورث و همکاران، 2009، فصل5(.

الف( در باب انسان انتزاعی-انضمامی اسلامی

اصلی ترین بخش یک نظریه تحول اقتصادی، انسان شناســی آن اســت. در واقع انســان مبدأ همه 

ی  وْمٍ حَتَّ
َ

رُ مَا بِق یِّ
َ

 یُغ
َ
هَ لا

ّ
تحولات اقتصادی، سیاســی و اجتماعی اســت، چنان که آیه کریمه »إِنَّ الل

سِــهِمْ« )رعد:11( بدان اشــاره دارد و این تأثیر به اندازه ای اســت که حتی فســاد در 
ُ

نْف
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا یِّ

َ
یُغ

سَبَتْ 
َ
بَحْرِ بِما ک

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
سادُ فِی ال

َ
ف

ْ
هَرَ ال

َ
خشــکی و دریا هم به عمل انسان نسبت داده شده است: »ظ

اسِ« )روم:۴1(. در علوم اجتماعی فهم از انســان و چرایی و چگونگی ارتباط وی با دیگر  یْدِی النَّ
َ
أ

 در دانش اقتصاد، مفهوم انســان اقتصادی، یعنی فرد 
ً
انســان ها اهمیت خاصی دارد، چنان که مثلا

تصمیم گیرنده حداکثرکننده منافع خود بدون توجه به منافع دیگران، دارای عقلانیت کامل، دسترسی 

کامل به اطلاعات و دارای اهداف ســازگار، در ســاخت نظریه های نئوکلاسیک جایگاهی اساسی 

دارد. اهمیت فروض انسان شناسی در آن است که تعامل وی با دیگر افراد دارای این ویژگی، جامعه 

انسانی را تشکیل می دهد. 

برخــی از مؤلفانی که متوجه اهمیت این موضوع شــده و آثار انسان شناســی اســلامی پدید 

آورده انــد، به موضوعاتی نظیر جســم، روح، فطرت، عقل، شــهوت، آزادی، علــم، امیال، جبر و 
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 برنجکار و خدایاری، 1392(. برخی 
ً
اختیار، سرنوشت، قضا و قدر، و خیر و شر پرداخته اند )مثلا

دیگر موضوعاتی نظیر معرفت نفس و جایگاه آن در خداشناســی را هم اضافه کرده اند )خسروپناه 

و همکاران، 1392(. روشــن است که این موضوعات برخی از مبانی انسان شناسی اسلامی است 

نه خود انســان در جامعه و بنابراین همچنان که تجربه چند دهه ای تألیف این آثار نشــان می دهد، 

نتوانســته اند موجب گشــایش خاصی در علوم انسانی اسلامی شــوند. در عوض موضوعاتی که 

در حوزه انسان شناســی اقتصادی بحث می شــود، منفعت طلب یا دیگرخواه بودن وی، محدود یا 

نامحدود بودن عقلانیت وی، ناســازگاری در تصمیمات و اجرای آن به واســطه محدود بودن اراده 

 در محیطی رقابتی مانند 
ً
وی و نظایر آن اســت. یا آیا محیط بر تصمیم گیری فرد تأثیر می گذارد مثلا

بازار، آیا فرد منفعت طلب تر می شود؟ آیا فرهنگ و آموزش بر آن تأثیر می گذارد؟ 

با توجه به همین نقد، گروهی از اندیشــمندان اقتصاد اســلامی تلاش کرده اند با مبنا قرار دادن 

انسان اقتصادی رایج، نظریه پردازی کنند: برخی، فرض منفعت طلب بودن را مورد نقد قرار داده اند، 

برخی تلاش کرده اند آن را تعدیل کنند و برخی دیگر در راستای بازسازی انسان اقتصادی اسلامی و 

توضیح رفتارهای وی در حوزه تولید، توزیع و مصرف اقدام کرده اند. دسته اول به دلیل اتخاذ موضع 

 ســلبی راه به جایی نبرده اند، دسته دوم به دلیل مبنا قرار دادن انسان اقتصادی رایج نتوانسته اند 
ً
عمدتا

روح آموزه های اســلامی را در تعدیل فروض به کار ببندند، دســته ســوم رفتارهای انسان اقتصادی 

مســلمان را به صورت استقرایی از آیات و روایات اســتخراج نموده اند نه بر اساس فروض رفتاری 

پیشنهادی خود )هادوی نیا، 1398(.

 صفات نکوهیده و پسندیده انسان که در قرآن برای 
ً
نظریه پردازی برای انسان اقتصادی باید اولا

 توفیقاتی که نظریه انســان اقتصادی در صحنه عمل به دست آورده 
ً
وی برشــمرده شده است و ثانیا

است، را شامل شود. لذا هر نظریه اسلامی درواقع باید عام تر از انسان اقتصادی نئوکلاسیکی باشد 

نه آنکه آن را رد نماید. این نکته ای است که کمتر توسط اقتصاددانان مسلمان مورد توجه قرار گرفته 

است، اگر چه ریشه های آن در قرآن و روایات و حتی اندیشه های فلسفی و عرفانی اسلامی به چشم 

می خورد.

پیشــرفت های دیگری نیز در انسان شناســی اقتصادی صورت گرفته اســت که یکی به اقتصاد 

رفتــاری بر می گــردد و دیگری به اقتصاد نهــادی. از نظر تالــر )2015( آزمایش های اقتصادی و 

مشــاهدات مردم شناسان نشان می دهد انسان واقعی در مقایســه با انسان اقتصادی در تصمیمات 

خود با ســه محدودیت روبه رو اســت: عقلانیت محدود، اراده محدود و نفع طلبی محدود. طبق 

عقلانیت محدود، فرد قدرت پردازش همه اطلاعات در دسترس را ندارد و لذا به میان برهای ذهنی 
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در تصمیم گیری پناه می برد. طبق اراده محدود، افراد در برابر وسوسه های ناشی از تصمیم گیری های 

دارای مطلوبیت کمتر در کوتاه مدت و دارای مطلوبیت های بیشتر در بلندمدت به نفع کم رنگ دیدن 

 
ً
آینده ضعیف هســتند. طبق نفع طلبی محدود افراد به منافع دیگران هــم اهمیت می دهند نه صرفا

منافع خود. هر نظریه انسان شناسی اسلامی باید بتواند این ویژگی ها را نیز توضیح دهد.

توســعه مهم دیگر، تأثیر نهادها و ســاخت نهادی جامعه بر انتخاب های افراد اســت. نهادها 

که طبق معروف ترین تعریف، »قواعد بازی مصنوع انســان در جامعه هســتند« )نورث، 1990(، 

 حمایت از حقوق مالکیت، افراد را تشویق به 
ً
فرصت های جدیدی برای انســان خلق می کنند، مثلا

پس انداز و سرمایه گذاری می کند که منجر به رشد اقتصادی می شود. هر چه دایره این حمایت بیشتر 

بوده و کمتر به قومیت، نژاد و مانند آن ارتباط داشــته باشــد، انگیزه سرمایه گذاری و نوآوری بیشتر 

خواهد بود. اما نکته ای کــه کمتر در اقتصاد نهادی مورد توجه قرار گرفته اینکه افراد با انتخاب های 

خود به مرور ترجیحات خود و ســطح انسانی اقتصادی خود )منفعت طلب یا مقابله به مثل کننده( 

را نیز رقم می زنند.

در نظر گرفتن همه محتواهای پیشــین تنها در صورتی امکان پذیر اســت که انســان را صاحب 

مراتب مختلفی بدانیم که هرکدام شــدت وجودی بیشــتری نســبت به یکدیگر دارند که در نظریه 

حرکت جوهری اشــتدادی نفس ملاصدرا و نظریه فطرت شــهید مطهری قابل مشاهده است. این 

دو نظریه دارای مؤیدات اســلامی یــا برگرفته از آموزه های دینی، ظرفیت های خوبی برای توســعه 

یک نظریه انسان شناســی اسلامی دارا هستند، چرا که هر دو قائل به مراتب مختلف اشتدادی نفس 

 
ً
هســتند. درعین حال دلالتی در مورد تعداد مراتــب ندارند، که از روایات راجع به تعداد ارواح مثلا

احادیث ارواح خمسه قابل استفاده است.

مقدم و همکاران )1۴02( براســاس مبانی معرفتی پیش گفته و توسعه های انسان اقتصادی در 

پارادایم اقتصاد رفتاری، الگویی اشــتدادی از انســان دارای پنج مرتبه ارائه می دهند: سه مرتبه اول 

شامل نفس نباتی، حیوانی و انسانی با رشد غریزی و مراتب چهارم و پنجم یعنی نفس ملکی و نفس 

الهی با تبعیت از فطرت و در پرتو دین حاصل می شــوند. هرچند تفصیل این نظریه و به کارگیری آن 

نیازمند مطالعات بیشتر است، اما از آنجا که در بخش های بعد به یک انسان شناسی اولیه نیاز است، 

از آن بهــره می بریم. جدول 1 به طور خلاصــه ویژگی های آن را بیان می کند. نکته قابل ذکر آنکه هر 

چند انســان در زمان تولد، وارد دوره حیوانی می شــود، اما در ابتدا به گیاه شبیه تر است و به تدریج 

قوای حیوانی یعنی تحرک و اراده )خواست و انتخاب(  فعلیت بیشتری می یابد.
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جدول 1. ویژگی های مراتب مختلف اشتدادی انسان )مقدم و همکاران، 1402(.

انگیزه غالبویژگی هامربوط بهعنوان مرتبه

حفظ حیات انسان فاقد تحرک و انتخابغریزهنفس نباتی

نفس حیوانی )هواهای 
نفسانی(

غریزه
انسانی دارای قدرت انتخابی که آن را صرف 

خواهش های نفسانی )شهوت و غضب( می کند.
منفعت طلبی شخصی

غریزهنفس انسانی
انسانی که هم دردی، همدلی، مقابله به مثل، 

دلسوزی، نوع دوستی را انتخاب می کند.
انصاف

فطرتنفس ملکی
با ورود فرد به وادی ایمان، انتخاب های وی، 

سمت وسوی عالم غیب به خود می گیرد.

دوری از عذاب های 
اخروی یا رسیدن به 
پاداش های اخروی.

رسیدن به لقای پروردگاراستکمال کامل فرد.فطرتنفس الهی
 

ب( در باب ساختار نهادی جامعه )به عنوان بستر و شکل دهنده انواع تعاملات بین افراد(

با داشــتن نظریه ای در باب انسان، به بحث از تشکیل اجتماع می رسیم. چه انسان را مدنی بالطبع 

و چه مدنی بالاضطرار بدانیم، هنگامی که تشــکیل اجتماع می دهند، گریزی از اســتفاده از قانون، 

هنجارها، آداب و رســوم، عرف ها و مانند آن، موسوم به نهادها، برای شکل دادن به انتظارات خود 

از دیگران برای نظم بخشــی به تعاملات اجتماعی ندارند. در اقتصاد نهادها موجب شکل دادن به 

تعاملات و تعیین هزینه مبادلات می شــوند که روی کارایی و پیشــرفت اقتصادی تأثیر می گذارند. 

اقتصــاد نهادی به تعامــلات بین نهادها و اقتصاد علاقه مند اســت: چگونه نهادهــا بر عملکرد و 

توســعه اقتصاد تأثیر می گذارند و به نوبه خود، چگونه تغییــرات در اقتصاد بر نهادها تأثیر می گذارد 

.)Raudla, 2014(

از نظر ما، ســاختار نهادی با نظم اجتماعی متفاوت اســت؛ درواقع ســاختار نهادی شــکل 

حکمرانــی و انســان ها در مراتب گوناگون خود، محتوای آن را تشــکیل می دهند. نورث و ســایر 

نظریه پردازان نظم های اجتماعی به علت تک مرتبه دانستن انسان ها بین آن دو تمایز قائل نمی شوند، 

اما چنین تمایزی در نظریه ما لازم اســت. به همین علت ما از نظم اجتماعی تعبیر به نظم انسانی-

نهادی می کنیم و ابتدا به بحث ساختار نهادی و سپس به نظم اجتماعی می پردازیم.

تاکنون تعاریف گوناگونی از نهادها ارائه شــده اســت. برخی همچون نورث از محیط نهادی 

در جنبه کلان آن ســخن گفته اند چراکه وی به دنبال بررسی علل پیشرفت کشورهای غربی و عقب 

ماندن دیگر کشــورها به صورت کلان و تاریخی است. اما برخی دیگر همچون آستروم )139۴( با 

دغدغه نحوه خودحکمرانی مشاعات بدون دخالت دولت در بین ملل مختلف، نهادها را به صورت 

هفت گانه دسته بندی کردند.
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ازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال ساختاری نهادی است که در نهایت بتواند تحول افراد و نیز تحول 

جوامع را توضیح دهد، باید به دنبال ســاختاری باشــد که بتواند هم در سطح کلان و هم در سطح خرد 

عناصر اداره جوامع را شامل شود و به عبارتی چندلایه باشد. نظریه های ساختار نهادی چندلایه متنوع اند. 

 آســتروم )139۴، ص116( از یک ساختار چهارلایه نام می برد که بیشتر با حکمرانی منابع مشترک 
ً
مثلا

مانند مراتع و جنگل ها توسط جوامع محلی مناسبت دارد. ویلیامسون در مقاله معروف خود )1381( برای 

بررسی تأثیر نهادها بر رفتار اقتصادی و اجتماعی الگویی کلی تر را معرفی می کند که در آن چهار سطح 

در تحلیل نهادی تمیز داده می شــوند که هرکدام دارای ویژگی ها، عملکردها و پویایی های خاص خود 

هستند. این چهار سطح عبارت اند از: )1( سطح اول: سطح تعبیه شده )Embeddedness( که شامل 

قواعد ضمنی، باورها، عادات، فرهنگ و اخلاق است، بر سایر سطوح محدودیت ها و انگیزه هایی تحمیل 

می کند و دارای تغییرات آهسته و بلندمدت است. )2( سطح دوم: سطح محیط نهادی که شامل قوانین 

صریح، قانون اساسی، حقوق مالکیت، قراردادها و حقوق بشر است و بر حق انتخاب بازیگران و حمایت 

از آنها تأثیر دارد و به آن ها قابلیت ها و مســئولیت هایی می دهد و با تغییرات متوسط و میان مدت مواجه 

است. )3( سطح سوم: سطح حاکمیت که شــامل نظام های حاکم بر تعاملات بین بازیگران از جمله 

صورت بازار، شرکت، یا دولت باشند. این سطح بر روی هزینه های مبادلات و عملکرد بازار تأثیر دارد، 

به بازیگران راهکارهای بهینۀ حل منازعات را می دهد و با تغییرات سریع و کوتاه مدت مواجه است. )۴( 

سطح چهارم: سطح منابع که شامل تخصیص منابع و تولید محصول است. این سطح بر روی بهره وری، 

رشد، توزیع و رفاه تأثیر دارد و دارای تغییرات فوری و لحظه ای است.

شکل 1. مدل چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون )1381( )شکل برگرفته از متوسلی و همکاران، 1390، ص58(.
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نحوه اداره جامعه و قانون گذاری در اسلام نیز چندلایه بوده و از منطق مشابهی پیروی می کند، 

هرچند کمتر مورد تصریح قرار گرفته اســت. این چندلایگی برای حل معمای ثبات قوانین اســلام 

از یک طرف و تغییر نیازهای انســان ها از طرف دیگر پیشــنهاد شده اســت. از نظر شهید مطهری 

خاتمیــت و جاودانگی دین حکم به غیر متغیر بودن دین می کنــد و از طرف دیگر حیات دنیوی و 

اجتماعی یعنی رابطه انسان با انسان، در طول زمان همواره دستخوش تغییر است. اگر دین جاودانه 

و برای همه اعصار و همه اقوام است چگونه می توان بین این دو گزاره جمع نمود؟ ایشان برای حل 

این معما، نظریه ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح می کند. ابداع اسلام برای چنین مواردی 

روش اجتهاد اســت که به معنای استنباط فروع از اصول یا تطبیق اصول کلی ثابت بر موارد جزئی و 

متغیر است )مطهری، 1377(. 

بر همین اســاس این ســاختار حکمرانی در جمهوری اســلامی ایران پیش بینی شــده است. 

 
ً
نمایندگان مجلس شــورای اســلامی طبق مصالح موکلان خود به قانون گــذاری می پردازند. مثلا

مقــررات مربوط به صدور چک که به لایه تعاملات خرد مربوط می شــود )لایه خرد نهادی(. خود 

فعالیت قانون گذاری در چهارچوب قوانینی صــورت می گیرد که وظایف و اختیارات نمایندگان را 

مشــخص می کند )لایه نهادی میانه(. شــورای نگهبان وظیفه دارد که هر قانون تصویب شــده در 

مجلس را با قانون اساســی و قوانین شــرعی اســلام )لایه نهادی کلان یا تأسیسی به قول آستروم( 

مطابقت دهد. خود قانون اساســی و قوانین شرع برگرفته از منابعی همچون کتاب و سنت )به عنوان 

نهادهای فراتأسیسی( هستند. 

بنابراین حداقل چهار لایه نهادی فراتأسیســی، کلان )یا تأسیسی(، میانی و خرد را در ساختار 

نهادی جامعه می توان تشــخیص داد. »نهادهای میانی، مجموعه ای از دســتگاه ها و سازوکارهایی 

هستند که از طریق آن ها قواعد خاصی )که در قواعد کلی تعبیه شده است(، حوزه معاملات ممکن 

و مجاز و نحوه اجرای آن را مشــخص می کنند. »مکانیســم ها« در اینجا به عنوان رویه هایی تلقی 

می شوند که از طریق آن هماهنگی و نظارت پردازش می شوند، درحالی که »دستگاه ها« روش های 

سازمانی هستند که مکانیسم ها از طریق آنها عمل می کنند« )منارد، 2018، ص8(.

با اضافه کردن لایه فراتأسیسی مورد نظر استروم، که مشابه لایه سطح یک ویلیامسون )شکل 1( 

عمل می کند و در آن فرهنگ و مذهب نقش اساسی ایفا می کند به لایه های کلان، میانی و خرد، به 

شــکل عمومی 2 برای اداره جامعه و مدل سازی نحوه تغییرات نهادی آن در طول زمان، طرح شده 

در مباحث آتی، می رسیم.
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شکل 2. مدل مفهومی و عمومی ساختار نهادی حاکم بر اداره جامعه 

این چهار لایه در تمام جوامع قابل مشــاهده هستند، اما ارتباط بین آنها ممکن است در جوامع 

 
ً
 غیر قابل تغییر هستند مثلا

ً
 متفاوت باشد. در برخی جوامع، قواعد فراتأسیسی کاملا

ً
مختلف، کاملا

در اسلام حرمت ربا ابدی است و در صورت قرار گرفتن آن در لایه های میانی، تمام قواعد لایه های 

خــرد باید خود را مطابق آن تعریف کنند، یعنی تعاملات بیــن افراد و تحولات آن فقط می تواند بر 

 دموکراســی های سکولار، قواعد 
ً
مصادیق معاملات ربوی تأثیر بگذارد. اما در برخی جوامع، مثلا

لایــه کلان براســاس آرای افراد جامعه یــا بازخوردهای آنها می تواند تغییر یابد. در ســه نوع کلان 

حکومت های دموکراســی، حکومت های استبدادی و حکومت های الهی-مردمی )یا مردم سالاری 

دینی( تعاملات بین سه لایه متفاوت است و در هرکدام، انواع مختلف تعاملات بین لایه ها را قواعد 

 مکتوب نیستند که نورث آنها را قواعد غیررسمی 
ً
خاصی تعریف می کند. برخی از این قواعد لزوما

می نامد. در کنار ســاختار طولی سلسله مراتبی از نهادها، ســاختارهای عرضی هم می تواند وجود 

 ساختار شبکه ای از افراد.
ً
داشته باشد مثلا

ج( در باب انواع نظم های اجتماعی )نظم های انسانی-نهادی یا انسان در ساختار نهادی جامعه(

نئوکلاسیک ها همه انســان ها را در یک مرتبه واحد می دانند،1 اما طبق آموزه های اسلامی، انسان ها 

1. یکی از یافته های آزمایش های بازی کالای عمومی در اقتصاد رفتاری آن است که بازیکنان را می توان به سه دسته 
فرصت طلب، همکاری کننده غیرمشروط و همکاری کننده مشروط تقسیم نمود )ر.ک. چاودوری، 2011(. اما این 

 فاقد مبانی انسان شناختی کافی است.
ً
 به همه اقتصاد تسری نیافته و ثانیا

ً
یافته اولا
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دارای انواع گوناگون هستند و حتی هرکدام یک نوع هستند. در بخش نظریه ای در باب انسان شناسی، 

پنج مرتبه برای انسان در مســیر کمال برشمردیم با این فرض که همه انواع انسان ها را می توان ذیل 

یکی از آنها جای داد. از طرف دیگر حداقل سه نوع ساختار نهادی کلی با تفاوت در جزئیات احصا 

نمودیم. این ســؤال پیش می آید که آیا هر کدام از این مراتب انســانی در هر کدام از ســاختار های 

نهادی جامعه امکان وجود دارند؟ پاســخ منفی اســت. به نظر می رسد انســان هایی که در دو نظم 

نورث یعنی دسترســی محدود و دسترسی باز زیست می کنند، دارای تفاوت مرتبه هستند. این نکته 

نیازمند تحقیقات بیشتر است اما، همچنان که در بخش مراتب رشد انسان گفته شد، در پایین ترین 

ســطح حیات، حیات نباتی، فرد تنها به حفظ حیات خود می اندیشد. در حکومت های استبدادی 

مورد نظر نورث یا نظم های اجتماعی دسترســی محدود، فرادستان با مصادره مازادها و رانت های 

اقتصادی جامعه از آنها برای اتراف خود بهره برده که موجب فرسایش قدرت انتخاب و تحرک ارادی 

فرودستان می شــود چراکه منابع اقتصادی تنها به  اندازه  ضروری برای تداوم حیات، در اختیارشان 

قرار می گیرد. مفاهیمی مانند قانون مفرغ دســتمزدها، دستمزد بخور و نمیر، استثمار، بهره کشی و 

بیگاری در چنین فضایی مطرح شــد. بنابراین در این نظم، عامه مردم، که در لایه تعاملات خرد یا 

روزمره قرار دارند، در حیات نباتی به سر می برند. فرادستان در مرتبه حیوانی یا هواهای نفسانی قرار 

دارند، چراکه از مازادها برای شهوت رانی یا اتراف بهره می برند.1 

با تبدیل نظم اقتصادی دسترسی محدود به دسترسی باز در حکومت های دموکراسی سکولار، 

حقوق مالکیت محترم شــمرده شد و زمینه برای رشد اقتصادی وســیع و بهره مند شدن عامه مردم 

ایجــاد گردید. قدرت اقتصادی بالاتر، زمینه را برای افزایش تحرک و انتخاب افراد از بین گزینه های 

گوناگون اقتصادی فراهم گردانید که بر مرتبه نفس حیوانی یا هواهای نفســانی در الگوی انسان پنج 

مرتبه ای قابل تطبیق است. در صورتی که افراد جامعه از تربیت عقلانی هم در حدی بهره مند شوند 

که به منافع دیگران نیز اهمیت دهند، و در خواهش های نفسانی منغمر نشوند، به مرتبه بالاتر یعنی 

نفس انسانی )شامل فضائل انسانی( ارتقا می یابند.

همچنان که مقدم و همکاران )1۴02( پیشــنهاد می کنند با تبدیل حکومت های اســتبدادی به 

 به حفظ 
ً
حکومت های ســکولار زمینه برای ارتقای نفوس انسانی از انســان های افسرده، که صرفا

حیات می اندیشــند، به حکومت های دوره انقلاب صنعتی که در آنها سرمایه داران حریصانه به فکر 

تُمْ بِهِ کافِرُونَ« )سباء: 2۴(، 
ْ
رْسِل

ُ
ا بِما أ وها إِنَّ

ُ
 مُتْرَف

َ
 قال

َّ
رْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلا

َ
نا فِی ق

ْ
رْسَل

َ
1. جالب آن که طبق نص قرآن »وَ ما أ

مخالفت با دعوت انبیاء نه به عامه مردم بلکه به مترفین نسبت داده شده است، چرا که قبول آن منافع آنها را به خطر 
می انداخت.
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افزایش ســرمایه خود بودند فراهم شد و مفهوم انســان اقتصادی از مشاهده رفتار این سرمایه داران 

پا به عرصه اندیشــه ورزی گذاشــت. پس از این مرحله با رشد طبقه متوســط در اروپا و آمریکا و 

کاهش دل نگرانی های آنها نســبت به حیات خود، زمینه برای فعلیت یافتن فضائل نفسانی همچون 

احســاس همدلی، هم دردی و نوع دوستی، …، و مشاهده رفتارهای انســان مقابله به مثل کننده و 

نظریه پــردازی در مورد آن و انجام آزمایش های اقتصــادی برای درک ویژگی های خاص وی فراهم 

گردید. بدین ترتیب مفهوم انسان اقتصادی مقابله به مثل کننده متولد گردید.

خلاصه آنکه در حکومت های اســتبدادی، فرادســتان عمده مازاد اقتصادی گروه های فرودست را 

مصادره و زندگی آنها را به حد بخور و نمیر تقلیل می دهند و قدرت تحرک و اراده را از آنها سلب می کنند 

 انتخاب زیادی در حیات خود ندارند. فرادســتان این مازادها را صرف پاســخ به هواهای 
ً
چراکه اصولا

نفســانی شهوی و غضبی خود می کنند. لذا ساختار نهادی استبدادی با مرتبه نفس نباتی در مورد عامه 

رعیت و مرتبه هواهای نفسانی در مورد فرادستان سازگار است.1 این مثال به خوبی نشان می دهد که هر 

ساختار نهادی مراتب انسانی متناسب خود را تولید می کند. این تأثیر دوطرفه است یعنی انسان ها ساختار 

نهادی متناسب مرتبه انسانی خود را ایجاد می کنند و آن ساختار نهادی مرتبه انسانی متناسب با خود را 

فعلیت می بخشد. بدین ترتیب گویی هر ساختار نهادی به مثابه یک نظام تعلیم وتربیت عمل می کند که 

مرتبه خاصی از انسان را فعال می کند و به مراتب بالاتر )در صورت وجود( اجازه فعلیت یافتن نمی دهد. 

البته این گفته به این معنا نیست که انسان ها اسیر ساختار نهادی هستند. قوه اندیشه و شناخت، عواطف و 

اراده زمینه لازم برای ارتقای مراتب انسانی را فراهم می کنند که خود می توانند زمینه تغییر ساختار نهادی را 

فراهم کنند. با پذیرش این گفته راه برای این تحقیق باز می شود که هرکدام از مراتب انسانی به صورت انبوه 

و حداکثری در چه ساختار نهادی فعلیت می یابند؟ همچنین افراد در هر لایه نسبت به لایه های دیگر باید 

حائز مرتبه بالاتر یا پایین تری باشند؟ و نیز حضور افراد دارای مراتب مختلف در لایه های حکمرانی کلان 

و میانی چگونه بر تحول انسانی-نهادی تأثیر می گذارد؟

د( در باب تغییر مراتب انسان 

 فردی که به نهایت 
ً
مراتب انسان در طول حیات وی ثابت نیست، و می تواند ارتقا یا تنزل یابد. مثلا

رشــد یعنی مرتبه فطرت الهی )یا نفس قدسی( رسیده اســت، همه مراتب پیشین را پیموده است. 

برخی نیز در میانه راه متوقف می شوند. مشابه مدارج تحصیلی که برخی درجه دکتری تخصصی را 

احراز می کنند و برخی به مدرک کارشناسی اکتفا می کنند.

 شعر »این گرگ سال هاست 
ً
1. در ادبیات عامه از تعبیر دقیق  گرگ و میش برای توصیف آن استفاده شده است، مثلا

که با گله آشناست« از پروین اعتصامی.
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ازآنجاکه جامعه از تعامل افراد دارای مراتب گوناگون ساخته می شود، افراد به غیر از افعال فردی که 

روی استکمال آنها تأثیر می گذارد، و به تهذیب نفس معروف است، طی تعاملات گوناگون اجتماعی 

نیز رشد می کنند. به عبارت دیگر اثر جامعه روی رشد فرد نباید فراموش شود. بنابراین هر نظریه تحول 

اقتصادی دارای مبانی خرد، باید دارای نظریه ای در باب تغییر مرتبه انســانی باشد. این نظریه باید عام 

باشد تا بتواند هم رشد فرد در خارج جامعه و هم درون آن را شامل شود. در این بخش به دنبال نظریه 

رشد خارج از جامعه بوده و در بخش های بعد تأثیر نظم نهادی بر آن را بیان می کنیم.

برای توضیح رشد از منطق برگرفته از شهید مطهری با تقریر سوزنچی )1398، ج1، ص69-53( 

و تعدیل های لازم اســت. موجودات برای رشــد و تکامل به چهار عامل نیاز دارند: حیات، امنیت، 

 باید دارای حیات بوده و ســپس به رشــد بپردازد و برای هر یک از 
ً
تربیت و آزادی. موجود زنده ابتدائا

حیات و رشد باید مقتضی موجود و موانع مفقود باشد که به صورت جدول زیر تقریر می شود:

جدول 2. لوازم رشد انسان بین مراتب مختلف حیات

مفقود بودن موانعموجود بودن مقتضی

امنیتافاضه حیاتحیات

آزادیتربیترشد

توضیح آن که با فرض ذومراتب بودن رشــد، فردی که صلاحیت رســیدن به مرتبه ای خاص را 

پیــدا می کند، خداوند این مرتبه را به وی »افاضه« می کند و در واقع حیاتی از مرتبه بالاتر کســب 

مْ« )انفال: 2۴(. رسیدن به 
ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
می کند: »یَا أ

مرتبه بالاتر در صورتی امکان پذیر است که این مرتبه در معرض خطر سلب قرار نداشته باشد، یعنی 

فرد باید از »امنیت« متناســب آن مرتبه بهره مند باشد، در غیر این صورت منابع وی صرف حفظ آن 

گاهانه یا غریزی قصد مرتبه بعد را می کند.  مرتبه خواهد شد. سپس در صورت کامل نبودن رشد، آ

برای این منظور باید زمینه رشــد را با عامل تربیت فراهم کند و موانع بیرونی و درونی را از ســر راه 

رشد بردارد که همان معنای آزادی است )مطهری، 1377، ص13-1۴(. در ادامه دو عامل آزادی و 

 در قالب رشد بیان می شوند.
ً
تربیت، معا

برای رشــد باید افعال ارادی متناسب با مرتبه مقصود انجام شوند. ملاصدرا )به نقل از درزی، 

1397، ص76( مقدمات انجام افعال ارادی را به صورت زیر برمی شمارد: 
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- شناخت: اطلاع از وجود آن مرتبه و ویژگی های اجمالی آن و باور به قابلیت تحقق آن.

 فرد باید در خود احساس نیاز و علاقه به آن مرتبه را پیدا کند.
ً
- میل: داشتن گرایش و میل به آن مرتبه. مثلا

- قدرت )یا توان(: از نظر ملاصدرا قدرت عبارت اســت از حالت نفســانی که مصحح فعل و 

 فرد تشنه که آگاهی دارد، مایع درون بطری نوشابه است و رفع 
ً
عدم آن می باشد و ضد عجز است. مثلا

تشنگی می کند و به نوشابه هم میل دارد، اما به علت معلولیت قادر به حرکت یا برداشتن بطری نیست.

- اراده: ممکن است موجود مختار از ســه عامل پیش گفته بهره مند باشد، اما اراده فعل نکند. 

دلیل آن نیز می تواند مصلحت ســنجی بین گزینه های مختلف توســط عقــل و گرفتن تصمیمی بر 

 فرد تشنه قادر به حرکت ممکن است به دلیل روزه بودن یا داشتن رژیم 
ً
خلاف میل خود باشــد. مثلا

غذایی از خوردن نوشابه احتراز کرده و آن را اراده نکند. 

 
ً
در این چهار عامل هم باید زمینه های رشد فراهم شود و هم موانع از سر راه برداشته شود. مثلا

در بعد شناخت، تربیت متناسب با مرتبه نفس قدسی یعنی هر انسانی می تواند به مراتب بالای کمال 

برســد و درجات بالای توحید مختص انبیاء و اولیاء نیست. موانع این شناخت می تواند اعتقادات 

گاهی افراد از آموزه های صحیح باشد. برشمردن عوامل  نادرســت نظیر تقدیرگرایی یا جلوگیری از آ

رشــد و تربیت در این جنبه های چهارگانه و برای مراتب مختلف رشد نیازمند مطالعات تفصیلی و 

استفاده از منابع گوناگون دینی، تاریخی، اقتصادی، روان شناسی، جامعه شناسی و غیره است.

هـ( در باب تحولات ساختار نهادی

بحث حاضر به تعریف نهاد بستگی تامی دارد. چرا که تحلیل تحول نهاد به تعریف آن بستگی دارد. 

دو تعریف عام از نهاد وجود دارد: »نهاد به مثابه قاعده« و »نهاد به مثابه تعادل«. 

دیدگاه »نهاد به مثابه قاعــده« به پیروی از نورث )1990، ص3(، نهادها را به عنوان قواعد بازی 

در یک جامعه تعریف می کند که شــامل قواعد رســمی مانند قوانین اساسی و حقوق کیفری است 

که توســط دولت اجرایی می شــود. محدودیت های غیررسمی نظیر آداب و رســوم و هنجارهای 

 توســط اعضای گــروه مربوطه ضمانت اجرا پیدا می کند، نهادهای غیررســمی 
ً
رفتاری که عموما

را تشــکیل می دهند )نورث، 1990، ص36(. بســیاری از انواع قواعد رسمی از طریق یک فرایند 

مرکزی چانه زنی و تعارض سیاســی بین افراد و سازمان هایی که تلاش می کنند قواعد را به نفع خود 

تغییر دهند انتخاب می شــوند. در سایر موارد، قواعد رســمی و غیررسمی ممکن است به صورت 

غیرمتمرکز از طریق رقابت تکاملی بین اشــکال نهادی بدیل انتخاب شوند. در این تعریف، اجرای 

قاعده متمایز از محتوای قاعده در نظر گرفته می شــود، بنابر این یک نظریه انگیزشی که توضیح دهد 

چرا مردم از قواعد رفتاری پیروی می کنند، در تحلیل وارد نشده است.
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تحقیقــات اخیر در مورد نهادها انگیزش را در مرکز تحلیل قرار می دهد و بدین وســیله ضمانت 

اجــرای قواعد را با دیدگاه »قواعد به مثابه تعادل« درونی ســازی می کند. این چشــم انداز روی اینکه 

چگونه تعاملات بین افراد دارای هدف، ساختاری را خلق می کند که به هرکدام از آنها انگیزه می دهد 

تا به گونه ای عمل کند که ساختار را ماندگار کند، مطالعه می شود. به عنوان مثال نهاد رانندگی در سمت 

راســت یک تعادل است زیرا کســی تمایل ندارد رانندگی مخاطره آمیز در سمت چپ را امتحان کند، 

بنابراین همه انتظار دارند دیگران نیز از سمت راست رانندگی کنند که انگیزه رانندگی از سمت راست را 

پدید می آورد. در این صورت تنها دو قاعده بالقوه خوداجرا در رانندگی وجود دارد که می تواند به عنوان 

تعادل ظاهر شود. از دیدگاه نهاد به مثابه تعادل، همیشه در نهایت انتظارات از رفتار دیگران موجب خلق 

محدودیت های نهادی شکل دهنده به رفتار افراد می شود و بنابراین همه رفتارهای این چنینی درنهایت 

باید به صورت درون زا به عنوان بخشی از تعادل قابل توضیح باشند )گریف و کینگستون، 2011(.

این دو رویکرد علی رغم اختلاف، نقاط مشترک زیادی دارند و بهتر است آنها را به عنوان مکمل 

یکدیگر در نظر گرفت تا جانشین. پیشرفت های اخیر در ادبیات موضوع، عناصری از هر دو دیدگاه 

را با یکدیگر تلفیــق می کند. چنان که نظریه »نهاد به مثابه قاعــده در تعادل« )هندریکس و گوالا، 

2015( هر دو را با هم ترکیب می کند.

 گریــف و موکیر)p. 31 ,2016(  تعریفی عام تــر از نهاد ارائه می دهند: »یک نهاد به عنوان نظامی از 

قواعــد، باورها، انتظارات و هنجارها تنها در صورتی تــداوم می یابد که رفتاری را برانگیزد که با قواعد 

 تأیید کند، و هنجارهای زیربنایی آن را تکرار کند. 
ً
ســازگار باشــد، باورها و انتظارات مرتبط را مجددا

نهادها بر رفتار عوامل تأثیر می گذارند و رفتار آنها به نوبه خود این نهادها را شکل می دهد«. این تعریف 

در ظاهر چهار جزئی اســت اما در واقع دو جزئی است )چرا که انتظارات از نوع باور و هنجار نیز از 

جنس قواعد غیررسمی است(، بنابراین باورها نیز اضافه شده است. مفهوم تعادل نیز با قید »برانگیختن 

رفتار ســازگار با قاعده« در آن گنجانده شده است. این سنت که بدون توجه به باورها نمی توان به فهم 

عمیق از نهاد دست یافت، در آثار خود نورث نیز یافت می شود )دنزائو و نورث، 199۴ و مانتزاوینوس، 

نورث و شــریق، 200۴(.1 در همین راســتا، هدوین )Hédoin, 2021(، در تعریف خود از نهاد 

عنصر باور را نیز می گنجاند: نهاد به مثابه باور به قاعده در تعادل. 

1. با رسیدن به چنین درکی، یاری گرفتن از علوم شناختی تبدیل به ضرورت می شود: هر مطالعه عمیق نهادی، یعنی 
فهم چیستی نهادها و چرایی و چگونگی تحول آنها و اثرگذاری آنها بر عملکرد اقتصادی نیازمند کمک گرفتن از علوم 

شناختی است.
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بیشترین تلاش آئوکی اقتصاددان ژاپنی درک چیستی نهادها از زوایه نظریه بازی ها بوده است. وی 

در مقالــه 2011 خود با ترکیب جنبه های فردی و اجتماعی و جنبه های شــناختی و رفتاری از نهادها 

به نهایی ترین تعریف خود از نهاد قبل از مرگ در ســال 2015 دســت یافت کــه در عنوان مقاله هم 

مشــهود است: »نهاد به مثابه میانجی شناختی بین تعاملات راهبردی و باورهای فردی«. طبق تعریف 

 الگوهای برجسته ای از شیوه هایی هستند که بازی های 
ً
وی، »نهادها در ســاختار عمیق خود معمولا

شکال قائم به ذات 
َ
اجتماعی به طور بازگشــتی انجام می شود و انتظار می رود انجام شــود. نهادها در ا

خود، ساخته های اجتماعی هستند که در تعادل بودن بازی های اجتماعی را تضمین می کنند«.

 بیان اهمیت بحث تعریف نهادهــا در هر نظریه تحول نظم 
ً
هــدف از بیان این تعاریف صرفــا

اجتماعی اســت. کاری که باید در اینجا انجام داد، انتخــاب یکی از تعاریف بالغ از نهادها از بین 

تعاریف کنونی، و تعدیل یا بازتفسیر از آن به گونه ای است که با تعریف ما از ساختار نهادی چندلایه 

اجتماع سازگار باشــد. در تعارف بالغ به تدریج نقش باور برجسته تر می شود. این امر زمینه را برای 

ورود عامــل قلب به تعریف نهادها و لذا ورود مفاهیم ایمان و کفر و نفاق از منظر اســلامی هموار 

می کند، امری که در تعاریف غربی امکان پذیر نیست. 

همچنان  که قبلا گفته شــد، ساختار نهادی مناســب برای مطالعه تحولات اجتماعی، چندلایه 

 
ً
است. تحول این ســاختار نه به معنای تغییر در تعداد لایه های آن یا تغییرات اندک در هر لایه )مثلا

تغییر مقررات حاکم بر صید آبزیان توســط قوه مقننه(، بلکه به معنای تحول یا تغییر اساســی در آن 

 با تغییر قابل توجه در محتوای لایه های فراتأسیسی یا تأسیسی یا تغییر ماهیت ارتباط 
ً
اســت که نوعا

 در اثــر انقلاب یا کودتا یا 
ً
بیــن لایه ها می تواند واقع شــود. این تحــولات می تواند ناگهانی و مثلا

به صورت تدریجی طی زمان قابل توجه )مانند تحولات پس از رنسانس( اتفاق افتد. 

 تغییر ماهوی قانون اساسی از استبدادی به جمهوری شود، 
ً
اگر کودتا منجر به تغییری کلان مثلا

به تدریج موجب تغییر محتوای نهادهای لایه های مادون )طبق تعریف نهاد به مثابه قاعده( می شود. 

برخی اوقات تحول از لایه های مادون شروع شده و به تدریج نهادهای لایه های بالاتر را متأثر می کند 

)طبق تعریف نهاد به مثابه تعادل(. 

 در قالب تغییرات نهادی کمتر مورد 
ً
هر چند نظریه های تغییر ساختار زیادی وجود دارند، اما اولا

 به تحولات انسانی- که در بخش های بعد از آن بحث می شود- توجه نشده 
ً
توجه قرار گرفته اند و ثانیا

است. بنابراین دو اصلاح در این نظریه ها لازم است: بازتفسیر نهادی آنها و وارد کردن مراتب انسانی.

و( در باب تحول در مرتبه انسان اجتماعی )نظم های انسانی-نهادی و تحول آنها(

 گفته شــد، ساختار نهادی با مرتبه انسان دارای ارتباط وثیقی است. به همین ترتیب 
ً
هم چنان که قبلا
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تحول آنها نیز دارای ارتباط وثیقی اســت. آنچه در نظریه نورث به تبع غفلت انسان شناسی غربی از 

مراتب بالقوه انســان، مغفول اســت، اینکه نظم های اجتماعی با مراتب انسان سنخیت دارند و اگر 

درون یک ساختار نهادی به هر دلیل انسانی از مرتبه دیگر پرورش یابد )تحول انسانی(، آن ساختار 

 دچار تحول شــده که موجب تحول در نظم اجتماعی می شود. ابتدا با چند نمونه تاریخی این 
ً
نهایتا

نکته را روشن تر کرده و سپس به بحث نظری می پردازیم.

برخی اوقات ابتدا تغییر ســاختار نهادی اتفاق افتاده و به تبع آن مرتبه انســان نیز تغییر می کند. 

 در کشــورهای آفریقایی که به صورت قبیله ای و فاقد حکومت هــای مدرن ملت-دولت اداره 
ً
مثلا

می شــدند، با ورود اروپاییان برخی قبایل دارای اکثریت حکومت را در دست گرفته و قبایل دیگر را 

از حقوق خود محروم کرده و به اســتثمار گرفتند. رقابت بیــن این قبایل در کنترل رانت ها از طریق 

 موجب تحول در ماهیت انســان قبیله ای شــد که بدون ورود اروپاییان به این 
ً
انحصار زور، نهایتا

سرعت حادث نمی شد. 

به عنوان نمونه دیگر، گســیل دانشــجویان ایرانی به غرب در زمان قاجــار یکی از عوامل مهم 

تحولات سیاســی و فرهنگی بود، چرا که این دانشــجویان با شرایط سیاســی و اجتماعی غرب و 

مفاهیم نوینی مانند قانون، حقوق بشــر، دموکراســی، ملت، پارلمان و غیره آشنا شدند. برخی از 

آن ها به عنوان روزنامه نگار، نویسنده، سخنران، سیاستمدار و فعال اجتماعی در جنبش های مختلف 

مشارکت کردند و و خواستار تغییرات عمده در نظام حکومت قاجار شدند که زمینه را برای نهضت 

مشروطه و محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه فراهم کرد. 

از جنبه نظری، حرکت انسان در بین مراتب مختلف رشد در صورتی امکان پذیر است که موانع 

 با واژه تزکیه مورد اشاره قرار گرفته است 
ً
از ســر راه وی برداشته شود. تربیت انســان در قرآن عمدتا

اهَا« )شــمس: 9( بیانگر رسیدن انسان به فلاح 
َّ
حَ مَنْ زَک

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
 آیه معروف »ق

ً
)فقیهی، 1393(. مثلا

و رســتگاری با تزکیه نفس است، یعنی با حذف موانع در سر راه رشد، وی در جهت تعالی حرکت 

 تزکیه به صورت فردی درک می شود درحالی که نقش عوامل اجتماعی یعنی ساختار 
ً
می کند. اما نوعا

نهادی نباید فراموش شــود. هر نظریه رشد اجتماعی باید بتواند چهار عامل شناخت، میل، قدرت 

و اراده را بر حسب نهادها و ساختار نهادی توضیح دهد. در ادبیات در مورد توانمند شدن انسان ها 

 نهاد حفظ حقوق مالکیت 
ً
در اثر نهادهای مناسب به ویژه در بعد اقتصادی مطالعه شده است. مثلا

موجب تشــویق ابداع، نوآوری و افزایش سرمایه گذاری و تولید می شود. این نهاد می تواند توانمند 

شدن افراد در حرکت از مرتبه نباتی به هواهای نفسانی را توضیح دهد. 

 در مورد نهاد بازار و علل ترجیح آن بر 
ً
در مورد مؤلفه شناخت مطالعاتی صورت گرفته که نوعا
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برنامه ریزی مرکزی از نوع سوسیالیســتی اســت که به مطالعات  هایک در دهه ها پیش باز می گردد.  

هایک معتقد است شــناخت بین افراد مختلف توزیع شده است و برنامه ریز مرکزی نمی تواند همه 

اطلاعات مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان را جمع آوری و به نحو بهینه مورد پردازش قرار دهد. در 

همین راســتا هرمان پلات )2012( یکی از دلایل نیاز به نهادها را شــناخت توزیع شده بین عوامل 

 به مفهوم دســت نامرئی تحت تســلط هواهای نفســانی 
ً
مختلف می داند. در این ادبیات بازار نوعا

است. در این صورت بحث از شناخت خاص تر از شناخت ویژگی های همه مراتب انسانی و حتی 

خود مرتبه هواهای نفسانی است.

لذا جای نظریه ای که بتواند ارتباط این چهار عامل با نهادها و ســاختار نهادی را در هر مرتبه و 

نیز حرکت از یک مرتبه به مرتبه دیگر را توضیح دهد، در ادبیات اســلامی خالی اســت. تعدادی از 

مفاهیم اســلامی که از جنبه نهادی قابل استفاده اســت و می تواند برای نظریه پردازی مورد استفاده 

قرار گیرد، عبارت اند از ولایت، هدایت، رسالت، کتاب، ویژگی های یاران پیامبر، ویژگی های یاران 

گاه )فاســألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون(، زکات، خمس، جهاد، هجرت، اسوه و  برگزیده، افراد آ

حتی نهادهای به ظاهر دنیوی مانند عقود اجاره، بیع، جعاله و غیره. 

ز( در باب مطالعات موردی برای کشف جزئیات چهارچوب

این چهارچوب در نهایت باید در معرض آزمون قرار داده شده و به تدریج تعدیل و تکمیل شود، در 

 چهارچوب نورث برای 
ً
غیر این صورت بیشتر شــبیه یک تمرین ذهنی دانشگاهی خواهد بود. مثلا

تعدادی از کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده است )نورث و دیگران، 2012(. چهارچوب 

ارائه شده ما باید بتواند در کشوری مانند ایران به توضیح تحول از نظم ارباب رعیتی )به طور خاص 

دوره قاجار( به نظم اجتماعی شبه مدرنیستی )پهلوی اول و دوم( به نظم اجتماعی جمهوری اسلامی 

را نشان دهد و تمرکز بر نقاط عطفی مانند نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی خواهد بود. طی این 

تلاش به تدریج نیازمندی های جدید نظری چهارچوب در حوزه هایی همچون اقتصاد، سیاســت، 

فرهنگ، تعلیم وتربیت و غیره آشــکار شــده و تکمیل می شــوند که می تواند زمینه را برای تحول در 

پارادایم حاکم بر آنها فراهم کند. همچنین مطالعات موردی به افزایش ســازگاری درونی بخش های 

مختلف چهارچوب و قدرت تبیین آن منجر خواهد شــد. به علاوه از آنجا که طبق آموزه های فلسفه 

علم، مشاهدات نظریه بار هستند، پیدا کردن دید نظری جدید، زمینه و بستر مطالعات تجربی جدید 

همچون تعریف شــاخص های جدید برای رصد جامعه، جمــع آوری آمارهای جدید، … را ایجاد 

می کند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-1

2-
07

 ]
 

                            29 / 33

https://frh.sccsr.ac.ir/article-1-571-fa.html


| 1
40

2 
یز

پای
 | 3

2 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

127

ن    
نیا

ن ب
رآ

ی ق
سان

م ان
لو

ی ع
نج

ن س
کا

  ام
|

| ..
ی .

اع
تم

اج
ل 

حو
د ت

این
فر

م 
فه

ی 
برا

ی 
لام

اس
ب 

چو
هار

 چ
ک

ی ی
ها

فه 
مؤل

 و 
سی

شنا
ش 

رو
 |

جمع بندی

پیش فرض مقاله حاضر آن است که یکی از رویکردهای مهم در اسلامی سازی علوم انسانی داشتن 

یک نظریه یا چهارچوب نظری راجع به تحول نظم های اجتماعی است. در این راستا، نظم اجتماعی 

به دو مؤلفه در هم تنیده انســان انتزاعی-انضمامی در مراتب مختلف آن، و ساختار نهادی چندلایه 

)دارای لایه های نهادی فراتأسیســی، تأسیسی، میانی و خرد( تفکیک شده و استدلال می شود باید 

هم برای تحولات هر یک از این دو مؤلفه و هم تحول ترکیب آنها دست به نظریه پردازی زد. 

فهم چیستی انســان و چگونگی تغییر وی در علوم انســانی انتزاعی و انضمامی مانند فلسفه، 

 انسان شناسی 
ً
مردم شناســی، آموزه های اسلامی )قرآن و سنت(، انسان شناســی های مضاف )مثلا

اقتصادی( صورت می گیرد و قابل دســتیابی اســت. چگونگی تعامل انسان ها با یکدیگر در علوم 

اجتماعی مانند اقتصاد، جامعه شناسی و سیاست و با رویکردهای مختلفی مانند نهادگرایی بررسی 

می شود که در مقاله حاضر ساختار نهادی نامیده شد. ارائه نظریه های ساختار نهادی به دلیل نوپایی 

اقتصاد نهادی جدید و نیز توجه کمتر به مباحث اجتماعی در اسلام، مسیر بیشتری تا بلوغ در پیش 

دارد. علم تاریخ )تاریــخ اقتصادی، اجتماعی و مانند آن( از تحــولات نظم های اجتماعی بحث 

 به فهم از چیســتی انسان و ساختار نهادی بســتر تعاملات وی یعنی دو گام قبلی 
ً
می کند که کاملا

بستگی دارد. 

این نظریه ها یا چهارچوب نظری یا مفهومی )بســته به میزان تناسب آن با داده های تجربی( در 

 تکمیل 
ً
نهایت در معرض آزمون تحولات نظم های اجتماعی در طول تاریخ گذاشته شده و تدریجا

و اصلاح می شــود و در زمان بلوغ می تواند به عنوان قالب واحدی برای اتحاد علوم اجتماعی نظیر 

اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و حتی روان شناسی و اسلامی سازی آنها عمل کند. 
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